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 چکیده

معنیِ صفتِ عالی استت  در دتدیم گتاهی بته و صفتِ تفضیلی هم« ترین» در معنیِ« تر»در متون کهن، در بسیاری موارد، 
پرویز ناتل افزودند  آمد، یائی میمعنی با صفتِ عالی میموصوفِ مفردی که پس از صفتِ عالی یا پس از صفتِ تفضیلیِ هم

سازِ استم های معرفهی از وابسته، امّا از آنجا که صفتِ عالی یکاست را از انواع یاء نکره تشخیص داده« ی»این نوع  خانلری
 درآنویژه در گزارش است، یاء پیوسته به موصوفِ صفتِ عالی نیز از مصادیقِ یاء معرفه است  در ترجمۀ عربی به فارسی، به

اصتل یتاء  در «ی»این نوع رسد به نظر میکار رفته است  در ترجمۀ کلماتِ معرفه به الف و لام به« ی»، نیز این نوع کریم
این نوع یاء معرفه برای بعضی از کاتبان و مصحّحان و ویراستاران متون کهن ناشناخته مانتده و همتین امتر موصول باشد  

  سبب پیدایش سهوهایی در کتابت و تصحیح و ویرایش متون شده است
 

  یزبان فارس یخیتار دستور ،یموصول، صفتِ عال اءیمعرفه،  اءی ها:واژهکلید
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 مهمقدّ -1
 :معرفه شناخته شده است« ی»نوع  چهارکنون تا

فلان دو پسر »، برای نمونه در عبارت: معرفه است نشانۀ« ی»های زبان فارسی گویشی از رخدر ب الف(
نیز: و  ؛«ساله استتره( چهار)= پسر کوچک، کوچک کوچکیساله و تره( پنج)= پسر بزرگ، بزرگ بزرگیدارد: 

 « ]= آن مرد[ مردیاون »
یتاء »، «نکتره یتاء تخصتیصِ»را « ی»این نتوع آید  ربط می« که»که همیشه همراه  موصول« ی» ب(
    « که آمد، پدرِ دوستم بود  مردی»  ، مثل:اندخواندهنیز  «یاء اشاره» و «یاء ربط»، «تعریف
با اسم معرفه )درن ششم هجری( هست که  هزار حکایت صوفیاندر کتاب  معرفه« ی»از نوع دیگری  ج(
یی از مدینه به خانۀ خدای رفت  در راه همیتانی زر داشتت  دستت در میتان کترد، سالی حاجی» آید، مثلاً:می

  «ندید همیانی
یی و در خانۀ من ]به[ ، تو کیمردیای »، مانند: «ی + اسم + ای» ندا در ساخت نشانۀمعرفه، « ی» د(

 شده است عرّفیمو شناسایی دبلاً  ،پنجم و ششم دروندر آثار نوع یاء معرفه این از  شواهدی« چه کار آمدی؟
عطائی  و ندیمی هرندیرک: برای آگاهی از منابع و مآخذ مربوط به هر یک از این چهار نوع یاء معرفه، )

  (111-121: 1931، کچوئی
موصتوفِ صتفتِ عتالی یم که در پیوستت کنمیرا طرح و بررسی از یاء معرفه  یدیگر نوع در گفتار حاضر،
ایتن شناستان، کدام از دستورنویسان و زبانکنون هیچتاهای آن بادی مانده است  کهن نمونه است و در متونِ

در دستتورِ  وضتوعایتن مبرای نخستین بتار استت کته اکنون  اند ورا از مصادیقِ یاء معرفه نشمرده «ی»نوع 
 د شویم مطرحتاریخیِ زبانِ فارسی 

 

 معرفه در موصوفِ صفتِ عالی یاء -2
فرهنگ توصیفی دستتور  سازِ اسم است  طباطبائی درهای معرفهیکی از وابسته« صفتِ عالی»ها در همۀ زبان
عتالی  برتترین یتا صتفتِ صتفتِ»به این ویژگی آن اشاره کرده است: « صفتِ عالی»در تعریف  زبان فارسی

ترین  این صفت عمومتاً پتیش از استم ترین، بهترین، خوشحالترین داشته باشد: بزرگ صفتی است که پسوندِ
های اشاره، اسم را معرفه و محتدود های عالی همانند صفتصفت       ترین خانه، بهترین خاطرهآید: بزرگمی
  بتهعتالی  صتفتِدانند  را دلیل معرفگی می 2و آشنائی 1دو ویژگی انحصار(  913: 1931)طباطبائی، « کنندمی

اگر صفتِ » آید:به شمار میاسم سازِ معرفه  دلیل انحصار یعنی دلالت بر یک یا چند مورد مشخّص و منحصر،
کند، یعنی این نوع گتروهِ استمی حتّتی بتدون فرد میعالی در یک گروهِ اسمی بیاید، آن را خاص یا منحصربه

رفه استت، زیترا در ماهیتّتِ صتفتِ عتالی ایتن نکتته نهفتته استت کته یتک نمونتۀ کنندۀ معینّ نیز معتعیین

                                                           
1. Uniqueness 

2. Familiarity 
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 ؛ نیتز رک:11-11: 1932)البترزی، « های یک هستۀ اسمی را برگزیندفرد یا تعدادِ معیّنی از مصداقمنحصربه
 ,Hawkins؛33: 1933مهند، راست   ؛33و  13: 1911؛ نیتز رک: ارژنتگ، 12و  21: 1913ارژنگ،  -صاددی

 ( Abbott, 2006: 3/ 394  ؛؛Lyons, 1999: 9-10 ؛233-236 :2015
استمی،  در یتک گتروهِ»  :همتراه شتودنکتره « ی»بتا توانتد نمی ،عالی تِموصوفِ صفمعرفگی،  به دلیلِ

های کاربرد نشانۀ نکره با گروه» و نیز (31: 1931البرزی، )« روندکار نمیبه« ی»ساز های عالی با نکرهصفت
، برای نمونه جمتلات (33: 1933مهند، )راس  «شودها مینادستوری شدن آن صفاتِ عالی باعثِاسمیِ دارایِ 

 ایتن کتار را کترده کوشااترین دانجا و»و « رو من بهت معرفی کتردم بهترین پسر»ذیل دستوری است: 
و « رو متن بهتت معرفتی کتردم بهتارین پساری»؛ امّا بترعکس، جمتلات ذیتل نادستتوری استت: «است
  (همانجارک: )« این کار را کرده است کوشاترین دانج ویی»

شتواهد کتاربرد   انتدافزودهیائی  آمده،عالی  به موصوفِ مفردی که پس از صفتِگاهی  ،در متون کهنامّا 
کلّی منستو  شتده شود و پس از آن ظاهراً بهاین نوع یاء در متون فارسی تا درن نهم هجری دمری دیده می

 گتاهی پتس از صتفت برتترین و موصتوفِ»است: ه را یاء نکره دانست« ی»ع این نوپرویز ناتل خانلری است  
)ناتتل {« 111}طبتری  نیکوترین سایرتیبتر ر تاریخی گشتست مَعُ شود: روزگارِمفرد، یای نکره افزوده می

 ( 9/113: 1932خانلری، 
موصتوفِ مفتردی کته  ، یعنتیسازِ اسم استمعرفههای یکی از وابستهعالی  صفتِ که گفتیم،طورهمان امّا

که بته موصتوفِ را « ی»بودنِ موصوفِ این نوع صفت، تبعاً این به دلیل معرفه  معرفه استآید پس از آن می
  دانستمعرفه  ۀنشانباید پیوسته،  آن

ایمتانِ آن و  دداستِ بها ن، که بکریم درآن ویژه در گزارشِبهعبارات عربی، های در ترجمه گفتنی است که
کتار در کلمتاتی بته« ی»این نوع ، از ددّتِ بسیار بالایی برخوردار است ،لفظبهمترجمان بر ترجمۀ ددیق و لفظ

 :جمله از  ستا )معرفه به الف و لام( معرفهرفته که برابرشان در زبان عربی اسم 

 1یسخترو روز دیامت باز برند ایشان را با  [:31]بقره/  أَشَدِّ الْعذَابِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى» -

 ( 129/ 1: 1911شاهفور اسفراینی، « )یعذاب
« ین سخنیوترکیند ا محمّیم تو را ییما بگو[: 9 نَحنُْ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَص ]یوسف/» -

  (1131/ 2: 1931)سورآبادی، 
/ 9: همان« )ین سخنیوترکینه بگفت و فرو فرستاد کاست  ی: خدا[29]زمر/ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ  اللَّهُ نَزَّلَ» -
2113)  

در روز رستتخیز بتاز گرداننتد ایشتان را بتا   [:31]بقتره/  أَشةَدِّ الْعةَذابِ وَ يَوْمَ الْقِيامةَةِ يةُرَدُّونَ إِلةى» -

 ( 33/ 1: همان)« یترین عذابسخت

                                                           
 « ترین[سخترین ]= سخت»فِ   مخف1ّ
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د گویند درآرید وَو چون روز دیامت بُ [:13]غافر/  آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذاب وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخلُِوا» -

 ( 2211/ 1: همان)« یسخترین عذابدوم فرعون را در 

بترین کردند  یکه بدکسانآن [: پس بود سرانجام11ِ]روم/  ثمَُّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى» -

 ( 1331/ 9: همان)« یعذاب
 درآنی:در ترجمۀ عبارات دیگری جز آیات شریف همچنین و 
« پوشیده یذکر بهترینکفاف است و  یرزق بهترین، یکفى و خَیرُ الذِّکرِ الخَفىّ، اَخَیرُ الرِّزقِ ما یَ» -

 ( 311/ 1: 1933)غزالی، 

/ 1: همتان« )کتار استت داشتتن گشتایشِچشم یعباادت بهترین،     ی، اَأفضلَُ العِبادَةِ إنتظارُ الفَرَج» -

332 ) 
 :1931واعظ،  ابوالمکارم حسنیِ« )ینیکوترین بیانسنََ البَیان، محمّد، أحْ ینَتلُوا عَلَیک، بر تو خوانیم ا -
231 ) 

 شواهد دیگری از متون کهن نثر فارسی:
 ( 111/ 1: 1913)طبری،  «اندر فراست سه تن بودند استادترین کسی» -
  (191: 1932زاق طوسی، )ابومنصور بن عبدالرَّ « اندسخن دانسته نیکوترین یادگاری» -
باشد با  یحجّت و مُحقّ را دعوباشد بی یبطل را دعوآن است که مُ ،حق و باطل میانِ یبرترین فرق» -
 ( 333/ 2: 1931مستملی بخاری، « )حجّت
  (311/ 9: همان« )زلّاتِ أنبیااست بر جوازِ  یترین ح تّقویمر ما را  ،السَّلامعلیه ،دصّۀ آدم» -

  (112 :1911بیهقی، ) «2است 1ابوسعید مسعود     ،تر، امروزیما را و دو نیکترین ربزرگ» -
 ( 1111/ 2: 1931)سورآبادی، « بگیرم که آب به من نرسد بلندترین کوهى من سرِ» -
 ( 233: 9193دشیری، « )9مقامِ رضاست ترین مقامیبزرگ» -
 ( 113: 1939)دشیری، « 1است در وى متحیرّترین کسىبه خداى  کسى ترینعارف» -
اللّه  یصلّ  ،بر محمّد یه صلوات دهکبه من آن است  یزین چیترکینزدبر من و  یزین چیتردوست» -
 (  321: همان) «1ه و سلّمیعل

 ( 131: 1933التَّواری ، )مجمل « او ]= بهرام گور[ بود یِپادشاه عهدِ عالم، در یروزگار ترینخوش» -

                                                           
 کنیۀ سلطان مسعود غزنوی است « ابوسعید  »1
ما را و  تر رکنیبزرگ»است: در این عبارت، صفتِ تفضیلی به جای صفتِ عالی آمده  ،سیّدی -ی یاحقّنیز در چاپ   در چاپ نفیسی و 2

  (911: 1933بیهقی، ؛ 113/ 1: 1913)بیهقی، « تر، امروز،     ابوسعید مسعود استدوی
 ( حاشیه 233: 1939دشیری، نیز ؛ 233: 1911دشیری، « )الرِّضا بابُ اللهِّ الأعظم»  ترجمۀ این عبارت است: 9
  (111: 1911، )دشیری« فیه أعرَفُ النّاسِ بِاللّه تَعالى أشَدُّهُم تَحَیُّراً»  ترجمۀ این عبارت است: 1

: 1911)دشیری، « مصلى الل ه عليه و سل  ،دى محم  لَعَ لاةَ الصَّ  رتَ إذا أكثَ هُبُ و أدرَ إلىَّ کونُما تَ  بُّأحَ»  ترجمۀ این عبارت است: 1

139)  
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 ( 132: همان« )بود مالک[ بن او ]= انس ،السَّلامعلیه ،پیغامبر از اصحابِ  یکس 1آخرترین» -
نند و در آن مغرور شوند و زبان کبخوانند و فهم ن یزیچ کاند یه جماعتکآن است  یظلم نیبدتر» -

 ( حاشیه 111: 1913)سنائی غزنوی، « مان نهندعالِ طعن در حقِّ
 ودتِ نف ِ  ،در آن جهان ترین و سخترین ساعتیبزرگامّا  ؛دوَاین احوال بُ  ،در دنیا سخترین ساعتی» -
  (991: 1911)فقیه ابونصر، « دوَصور بُ
از بندگان خویش  کمترین کسی : سزای(اصلآید     گوید: یا رب! مرا سرای )روز دیامت     دنیا می» -
 ( 131: همان« )2گردان
 ( 231: 1931محمّد بن منوّر، « )از میانۀ خویش اختیار کنی بهترین کسی» -
، صحبت یبدترین زیانداناست، و  با مردمِ و مصاددت نمودن ردنک یدوست یو منفعت یسود بهترین» -

  (11: 1932حفص، علی بن ابی)« 9مردم نادان

  (11: همان)« نادان ، دوستِیبدترین زیاندانا شمرد و  ، دوستِیبهترین سود» -
  (112/ 2: 1933غزالی، ) «1است یتقو یتعال ینزد خدا یرامتک نیبهتر» -
  (111/ 9: همان) «1ه عرِض را نگاه داردکآن است  یمال نیبهتر» -
  (111/ 1: همان) «است ییروز نیبهتر ،در نفس خود ،یمردن بر گرسنگ» -
-129: 1931نجتم دایته، ) «استت یانستان همتّتِ    حق  تِیعبوداست بنده را در  یآلت نیبهترو آنچ » -
121)  
 ( 33: 1931الدّین یحیی، نظام« )متواتر شود    د که اَمدادِ آن وَآن بُ بهترین سعادتی» -
اتِ     بر همه مهمّ تدبیرِ اسبابِ معدلتپادشاه، آن است که در تشییدِ دواعدِ پادشاهی  بهترین عُدتّی» -

 ( 111: همان« )نمایدخود تقدیم 
 ( 121: همان) «دوَتر از دخلِ او بُمال را آن است که خرجِ پادشاه فزون آفتی ترینبزرگ» -

                                                           
آن پسوند  رو بهاین رسانده و اززبانان معنی تفضیل نمیگاهی صیغۀ تفضیل عربی برای فارسی)صیغۀ تفضیل عربی(+ ترین     آخر1
نشانۀ تفضیلیِ مضاعف در ساختِ »نوان ای با عفهرستِ نسبتاً کاملی از این دسته صفات همراه با شواهدِ متعدّد، در مقالهاند  افزوده «تر»

 -)رک: ندیمی هرندیمنتشر شده است  (131-111 :1933، اسفند 11 ۀ، شمارفرهنگستاننامۀ نامۀ ، ویژهدستور)مجلۀ  «صفت + تر + تر
 ( 131-139 :1933، عطائی کچوئی

أَخَسِّ عِبَادِکَ دَارًا، فَیَقُولُ لا نَضْرَتِهَا، فَتَقُولُ: یَا رَبِّ اجعَْلْنِی لِ زِینَتِهَا وَ یُجَاءُ بِالدُّنْیَا یَوْمَ الْقِیَامَۀِ تَتَبَخْتَرُ فِی»اصل سخن چنین است:   2
 ( 11: 1121نیا، الدُّابی)ابن« منَْثُوراًأَرْضَاکِ لهَُ، أَنْتِ لا شَیْءَ، فَکُونِی هَبَاءً مَنْثُورًا فَتکُون هَبَاءً 

، دورۀ جدید، سال آینۀ میراثمجلۀ )« ملاحظاتی دربارۀ تحفۀ الملوک و تصحیح مجدّد آن»ای با عنوان عابدی در مقالهمحمود   9
ها و درائن بدلنسخه صورت درست این عبارت را با توجّه به( 11-11: 1931، پاییز و زمستان 39شانزدهم، شمارۀ دوم، شمارۀ پیاپی 

و منفعتی دوستی و مصاددت کردن با مردمِ داناست و بدترین زیانی، صحبت با مردمِ  سودی بهترین: »ه استدیگر چنین پیشنهاد کرد
  (31: 1931)رک: عابدی، « نادان
 ( 391: 1123غزالی، « )قوىاللّه التَّ م عندَرَالکَ مَأکرَ إنَّ»  ترجمۀ این عبارت است: 1
 ( 1112: 1123غزالی، « )رضالعِ هِبِ ىَ دِما وُ المالِ خیرُ»  ترجمۀ این عبارت است: 1
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 ( 111: 1932 جامی،« )مریدان را صحبتِ صالحان است سودمندترین چیزی» -
 ( 113 :همان« )ترین بیانیخوبمعرفت به  گفت به زبانِابوالعبّاس دینوری     مردم را موعظت می» -
 ( 131 :همان« )بیرون آمدن است از نفس ترین نعمتیبزرگ» -

 ( 211: همان« )بر من ظاهر شد ترین صورتیخوبشخصی در » -
ترین تمامدای فرایض به چیز: به حرص بر اَ فرمایی؟ گفت: به سهگفتم: ایّها الشّی ! مرا به چه می» -

 ( 211: همان)«     جَهدی و طاقتی
: همان« )]= توفیقِ استقامت بر جادۀّ شریعت[ استآن  ،این طایفه پیشِ محقّقانِ ترین کرامتیبزرگ» -
139 ) 

 ( 111 :همان« )نوشته ترین خطیخوباست به  1فضایل درآنکتاب » -

 

 عالی صفتِ معنی باهم تفضیلیِ صفتِیاء معرفه در موصوفِ  -3
عالی بته  برای ساخت صفتِ« ترین»تفضیلی و پسوند  صفتِبرای ساخت « تر»در زبان فارسی معاصر پسوند 

عتالی  جای صفتِتفضیلی به و صفتِ« ترین» یِدر معن« تر»رود، امّا در متون کهن در بسیاری موارد، کار می
عتالی نیتز  صتفتِ معنتی بتاهم موصوفِ صفتِ تفضیلیِ گاهی به آخر(  ددما 231: 1912است )رک: شریعت، 

هرگتاه متتمّمِ صتفتِ برتتر، »دانسته استت: « یاء نکره»را نیز « ی»خانلری این  پرویز ناتلدند  افزومی« ی»
ترین ]= دتدیم تر شاهریقدیمشود: یعنی موصوف، پس از آن بیاید، گاهی یای نکره به آخرِ متمّم افزوده می

  (  همچنین در ایتن عبتارت111/ 9: 1932)ناتل خانلری، {« 121بل  است }بلعمی ،از شهرهای جهان شهر[
بقای مرا، مخالفتِ این فرمان استت }نصتراللّه منشتی ترین تدبیر[ ]= موافق تر تدبیریموافق: »کلیله و دمنهکلیله و دمنه

نیتز را « ی»نتوع امّا این  ؛(39: 1939ضیائی، رک: ) اندرا یاء نکره دانسته« تدبیری»در « ی»، حرف {«233
    دانستیاء معرفه باید 

 :دابل توجّه است درآن کریمها و تفاسیر ترجمه در خصوصاً ویژگی نیز این

أشََدِّ الْعَذابِ، این را أفعلِ تفضیل گویند، با      [:31]بقره/ أَشَدِّ الْعَذابِ  وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى» -

 ( 13/ 2: 1933)ابوالفتوح رازی، « تر عذابیسخت
« یتر عمرخسیس[: و از شما کس باشد که باز برند با 11أَرْذلَِ الْعُمُر ]نحل/  ىوَ مِنْکُمْ منَْ یُرَدُّ إِلَ» -

 ( 13/ 12: همان)
و  2ترارذلاز شما باشند که ایشان را رد کنند به  ی[: و بهر1]حج/  أَرْذلَِ الْعُمُرِ  ىوَ مِنْکُمْ منَْ یُرَدُّ إِلَ» -

 ( 233/ 19: همان« )یتر عمرخسیس

                                                           
)دمشق،  ای از آن در کتابخانۀ ظاهریهکه نسخهاست  ق(231وب رازی )درگذشت: د بن ایّضُرَّیس محمّ تألیف ابن فضائل القرآن  کتاب 1

  ([نسنفحات الأمحمود عابدی بر تعلیقات ] 331: 1932جامی،  )رک:شود نگهداری می سوریه(
  219 ۀصفح 1 ۀشمارزیرنویس + تر  رک: تر: ارذل )صیغۀ تفضیل عربی( ارذل  2
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/ 1: 1933)میبدی، « زادِ سفرِ آخرت است یعنی تقوی بهتر زادی[: 131فَإِنَّ خَیرَْ الزَّادِ التَّقْوى ]بقره/ » -
192 ) 

 ( 111/ 1: همان)« یااستوارتر گوشهد در رزَ [: او دست د22َ]لقمان/  فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُروَْةِ الْوُثْقى» -

 شود:و همچنین در ترجمۀ عبارات غیردرآنی این ویژگی دیده می

/ 1: 1933)ابوالفتوح رازی، « انتظار فرج باشد تر عبادتیفاضل:     إنَّ مِن أفضَلِ العِبادَة إنتِظارُ الفَرَج» -

911 ) 
 شواهدی دیگر از متون کهن نثر فارسی:

 ( 113: 1911)بیهقی، « ارزانی داشت و آن مسعود است نیکوتر نامیو خداوند، بنده را » -
 ( 113: همان)« وی است بزرگتر رکنیدولت را » -
 ( 131: همان)« از لشکرِ ما ایشان را برچیدی کمتر فوجی» -
 ( 11: 1992)ناصرخسرو، « التماس کرد تر قولینرمو  1نیکوتر الفاظیبه » -
  ( 213: 1933)مجمل التَّواری ، « دستىفرا  و سخاوت و اندر حلم بود کسى بزرگتر او» -
 ( 211: همان« )بود شرَاَ هفتاد کسى ترکوتاه» -
 ( 91: 1931)نصراللّه منشی، « تمانِ اسرار استکمودّت را  یبنا ینکتر ریقو» -
 ( 11: همان« )عاجز است دونِ ین مشتیا تِکا را مشاریدن کتر یتر سببیقو» -
 ( 931: همان« )اصطفاست اصطناع و محلِّ موضعِ شناختنِ ،یمعنن یدر ا ینکتر ریقو» -
 ( 33: 1911)فقیه ابونصر، « آورده است و آن توحید است بزرگوارتر چیزیاین موحّد از بهشت » -
 ر( 31، نسخۀ اسعدافندی، همو« )هفتاد بار چندِ هفت آسمان و زمین است خرُدتر بوستانیبدان جهان » -
: 1932حفص، علی بن ابی)« 2یاندر آسان یاست و روزبدتر یدست آوردن روزبه به یارکدشوارتر » -
31 ) 

« خیر و شر بُوَد «(و»)اصل: + خواطر  آن است که مرادب و پاسبانِ ،در کوی ارادت کمتر قدمی» -
 ( 111: 1919الدّین جامی، )دطب
 

 میانهیاء معرفه در موصوفِ صفتِ عالی بازمانده از زبانِ فارسیِ  -4
جز در کلمات معدودی مانند  فارسی میانه به فارسی نو )فارسی دری( نرسیده است به ista-سازِ پسوندِ عالی

؛ 111/ 9: 1932)رک: ناتل خانلری، اصلاً صفتِ عالی بوده است « نخست/ نخستین»نتیجه    در«9نخست»

                                                           
 زیر چاپ(  ،ندیمی هرندی)رک:  کار رفته استجمعِ مکسّر در معنی مفرد بهاست، امّا در اینجا « لفظ» مکسّرِ جمعِ« الفاظ»  کلمۀ 1
ه چنین پیشنهاد کرد ،با توجّه به معنی ،درست را را زائد تشخیص داده و صورتِ« و روزبدتری» ، عبارتِسخنعابدی در این محمود   2

  (11: 1931)عابدی، « دشوارتر کاری به دست آوردن روزبهی است اندر آسانی: »است

 ( 2191/ 1: 1939دوست، حسنبه معنی اول، آغاز )رک:  naxva؛ از naxvišta؛ ایرانی باستان: naxvist  نخست: فارسی میانه: 9
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یاء معرفه « نخست/ نخستین»عالیِ  (  در متون کهن فارسی، گاهی به موصوفِ صفت31ِ: 1931ابوالقاسمی، 
 افزوده شده است:

 ( 913: 1931)نسفی، « قىمصدّنخستین [: و منم 119]أعراف/  أَنَا أَوَّلُ الْمُؤمِْنِینَ» -

 ( 191: 1911)بیهقی، « بود امیر را نخست غلامیاین دراتگین » -
: 1933الملک طوسی، نظام« )بودآن بود که او را البتکین خریده  نخست چیزیاز ادبال سبکتکین، » -
123 ) 
 ( 933: 1933)مجمل التَّواری ، « بود این ،اسلام در عیدى نخستین» -
 «بداد خویش مالِ  از او دیتِ  بود، را کشته هرمزان، عمر بن عبیداللّه که کرد آن حکمى نخستین» -

 ( 191: 1933)مجمل التَّواری ، 
: 1933)مجمل التَّواری ، « و اول خشتْ منصور به دستِ خویش افکند نهاد بنا ،سال از روزى نخستین» -
113 ) 
 ( 229/ 1: 1933)عطّار نیشابوری، « خاموشی است نخست عبادتى» -
  

 یاء موصول :یاء معرفه در موصوفِ صفتِ عالی -5

ستاختِ ایتن جمتلات، اصل یاء موصول است و در ژرف در موصوف صفت عالی در یاء معرفهبه نظر نگارنده، 
و جملۀ موصولی وجود دارد  به منظور اثبات ستخن « که»، حرف عطف «ی»پس از موصوفِ مفردِ مختوم به 

جملتۀ موصتول در کنیم و ضتمناً دوبتاره مطترح متیخود، هفت مورد از شتواهد متذکور در مقالتۀ حاضتر را 
 :دهیمرا نیز نشان می ساخت آنهاژرف
نیکوترین روزگارِ عُمرَ تاریخی گشتست بر « = »نیکوترین سیرتیروزگارِ عُمرَ تاریخی گشتست بر » -

 « باشد[ پذیرامکان ]که سیرتی
احوال  اینباشد[ نی دَشُ]در دنیا ]که[  سخترین ساعتی»« = این احوال بُوَد ،در دنیا سخترین ساعتی» -
 « بُوَد

بل   ]باشد[، [ از شهرهای جهانکه]تر شهری قدیم« = »بل  استاز شهرهای جهان  تر شهریقدیم» -
 « است
سودمند ] [ بقای مراکه] تر تدبیریموافق»=  «بقای مرا، مخالفتِ این فرمان است تر تدبیریموافق» -
  «، مخالفتِ این فرمان استباشد[
  «بود شرَاَ هفتاد ]که بود[ کسى ترکوتاه»=  «بود شرَاَ هفتاد کسى ترکوتاه» -
  «]بود[این دراتگین ، بود امیر را]که[  نخست غلامی»= « بود امیر را نخست غلامیاین دراتگین » -
از ]که[  نخست چیزی»= « آن بود که او را البتکین خریده بود نخست چیزیاز ادبال سبکتکین، » -

  «آن بود که او را البتکین خریده بود ]بود[، ادبال سبکتکین

 شود  برای نمونه:به خوبی مشاهده می ی شواهد متون کهندر برخساختی وجود چنین ژرف
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 ( 39 :1931الدّین یحیی، نظام« )، لجاج استدوَکه پادشاهان را بُ ترین خصلتیقبیح» -
نیز صورت ذیل توانست با حذف بعضی از اجزای جملۀ موصول، بهمی الدّین یحیینظامجملۀ اخیر را 

 بیاورد:
  «لجاج است پادشاهان راترین خصلتی دبیح» -

تألیف فقیه ) بُستانُ العارفين و تُحفَةُ المُريدينبدلِ یکی از جملاتِ کتابِ نیز این نکته با توجّه به نسخه

 پنجکتاب  از این شود ق( به خوبی مشاهده می 119تا  131های میان سال ابونصر احمد بن خیر نیشابوری
شمارۀ آلمان به  نویس کتابخانۀ دولتی برلیندست اند از:تر عبارتکه دو نسخۀ کهن تشناخته شده اس هنسخ

ms. orient. fol 99 ( کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 1393میکروفیلم شمارۀ )  ّق  119مور
 133میکروفیلم شمارۀ ) 1991به شمارۀ  ترکیه استانبول سلیمانیه بخش اسَعَداَفَندی کتابخانۀ و نسخۀ

که تاری  کتابت ندارد و احتمالاً در اواخر درن پنجم یا اوایل ( کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
ای دارد  این تحریرهای جداگانه العارفین بُستانُۀ کهن نسخهر کدام از این دو درن ششم مکتوب شده است  

لی رجائی بخارایی منتشر شده است  به همّت مرحوم احمدع 1911در سال  برلیناساس نسخۀ کتاب بر
 چنین است: نسخۀ اسعدافندیای از این کتاب در جمله
 )فقیته ابونصتر، نستخۀ «1هفتتاد بتار چنتدِ هفتت آستمان و زمتین استت خرُدتر بوستانیبدان جهان » -

  ر( 31اسعدافندی، 
  نسخۀ برلین چنین است: همین جمله در

-131: 1911)فقیه ابونصر، « هفت چندینِ جهان باشد و آسمان و زمین، که باشد بُستانیکمتر آنجا » -
131 ) 

که پیداست جملۀ موصول در این عبارت در نسخۀ اسعدافندی محذوف است، امّا در نسخۀ برلین ذکر چنان
 شده است 

 

 نکره« ی»معرفه و « ی» ریجۀ -6
موصتوفِ صتفتِ عتالی  حرف یاء در پیوستتِ  ناتل خانلری دربارۀ پرویزتنها  ایناین  ازاز  یم، پیشیم، پیشطور که گفتطور که گفتهمانهمان

این   بهشناسان کدام از دستورنویسان و زبانهیچ جز ویتاکنون بهو  سخن گفته و آن را یاء نکره دانسته است
 معرفه دبلاً شناخته و معرّفتی« ی»گفتیم چهار نوع  در مقدمّۀ مقالۀ حاضرنیز اند  توجّه نشان نداده« ی»نوع 
« ی»م که تاکنون دربارۀ همریشه بودن یا نبودن هر کدام از این چهار نوع یو اکنون باید اضافه کن استشده 

 دربارۀ یاء موصول سه نظریه مطرح شده است:جز آنکه به، 2نکره سخنی گفته نشده است« ی»معرفه و 

                                                           
 آسمان و زمین است هفت   یعنی در آن جهان، کوچکترین بوستان ]بهشت[ هفتاد برابرِ 1
: 1939شمان، بهو -هرنمدخل شده است )رک:  1113اضافه تحت شمارۀ « ی»تنها حرف  شناسی فارسیفرهنگ ریشهدر کتاب   2

کنون در این باره منتشر شده است )تهران: ترین کتابی است که تاه مفصّلک شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(  همچنین در 191
)شناسۀ « ēی / »)کسرۀ اضافه( و « iی / »صفحه( نیز ریشۀ  9111جلد در حدود  1، 1939انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
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موصول را « ی»(، Études iraniennes( در کتاب تتبّعات ایرانی )Darmesteter, 1883  دارمستتر )1
داند و می «یک»ارسی باستان به معنی عدد پدر  aviaکلمۀ نکره را بازماندۀ « ی»)= آن( و  aitaاز اصل 

 ( Darmesteter, 1883: 1/ 274شمارد )بنابراین اصل این دو را جدا می
ارسی باستان به پ aviaکلمۀ موصول را مشتق از « ی»نکره و « ی»هر دو  (Lazard, 1963)  لازار 2
 (  111/ 9: 1932دانسته است )به نقل از: خانلری،  «یک»معنی 
   پرویز ناتل خانلری پس از نقل دو نظریۀ فوق، با هر دو مخالفت کرده و گفته است: 9

است نیست و نظریۀ « آن»باستان که به معنی  aitaیای موصول به خلاف عقیدۀ دارمستتر از اصل و ریشۀ »
« یک»باستانی به معنی  aviaاستاد لازار را که این جزء را همریشۀ یای وحدت و نکره و از همان اصل 

 « پذیریمداند نیز نمیمی

 و سپس نظر خود را چنین اظهار کرده است:
های متعددّ برای استعمال این تان مثالهای پارسی باسآید و در نوشتهباستانی می hyaیای موصول از اصل »

 کلمه در این معنی وجود دارد  مثال: 
Martiya hya agri ya aha avam ubartam abaram. 
 = مردی که نیکوکار بود او را پاداش نیک دادم 

در در زبان تازی است و مثل این کلمات « الَّتیالَّذی/ »این کلمه و مورد استعمال آن درست مانند موصول 
بینیم که با یای نکره از دو ریشۀ جداگانه عربی ضمناً مفهومِ معرفه را نیز در بر دارد و به این طریق می

اند، امّا در معنی و مورد استعمال دو کلّی بر اثرِ تحولِّ حروف یکسان شدهچه در لفظ به اند و اگرمنشعب شده
 ( 111-111/ 9: 1932)خانلری، « یف استکنند که یکی تنکیر و یکی تعرمفهوم مختلف را بیان می

در آنهتا  ی جهتان کتههتازباندر آن دسته از طور کلّی بهتواند بگوید که ددر مینگارنده در این باره همین
های و نکتره ریشتههای معرفته نشتانه د،نشتوصورت صرفی یا نحوی آشتکار متیمعرفه و نکره به هایهنشان

یا  2و کمتر از وندهای ملکی 1اشاره کلماتاز نظر تاریخی عمدتاً از های معرفه که نشانهد، چناننای دارجداگانه
دارنتد « یک»های نکره عموماً ریشه در عدد که نشانهحالی شوند، درمشتق می 9ضمایر شخصی سوم شخص

 /Juvonen, 2006: 1؛ Abbott, 2006: 3/ 397-398؛ Lyons, 1999: 105برای آگاهی بیشتر رک: )

485-486)  
 
 
 

                                                                                                                                                    
/ 1: 1939دوست، خنی نرفته است )رک: حسنمعرفه هیچ س« ی»)یای نکره( مطرح شده امّا از انواع « ē/  ی»دوم شخص مفرد( و 

2391 ) 
1. demonstratives 

2 . possessive suffixes 

3. Third-person personal pronouns 
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 متونو شرح  ، ویرایشهای زبانی در تصحیحاهمیّت توجّه به ساخت -7
مهجور  یضروری است  گاهددیمی های دستوری توجّه به ساختمتون کهن  ، ویرایش و شرحدر تصحیح
سهوهایی ها، آن از انویراستارو  غفلت مصححّانتصرّفِ کاتبان و های دستوری کهن و ختسا رخیماندن ب

 :برای نمونه  ش آورده استیپ
های بازمانتدۀ نثتر ترین و ارجمنتدترین نمونته، یکی از کهنتاری  بلعمیمعروف به  ترجمۀ تاری  طبری (1

  بخش اول این کتاب شامل تاری  عالم از ق را گزارش کرده است911که رویدادهای تاریخی تا  فارسی است
بتادی اد پروین گندتقی بهار و به کوشش محمّدر دو مجلد با تصحیح محمّبدو پیدایش تا پایان عهد ساسانیان 

د در پتنج مجلتّد بته کوشتش محمتّ نامۀ طبریتاری این کتاب با عنوان  منتشر شد  بعدها کلّ 1911در سال 
 بهار آمده است: محمّدتقیدر تصحیح  انتشار یافت روشن 
 ( 31 :1919 ی،طبر« )بل  است ،از شهرهاى جهان تر شهریقدیم»
 روشن چنین است:محمّد ین عبارت در تصحیح ا
 ( 32/ 1 :1933 ،همو« )جهان بل  است شهرهاى ترِقدیم»

 بهار آمده است: محمّدتقیهمچنین در تصحیح 
 ( 211 :1919 ،همو« )نبود مردیتیراندازتر بر زمین ازو »

 روشن چنین است:محمّد ین عبارت در تصحیح ا
 ( 211/ 1 :1933 ،همو« )نبود تیراندازتراندر همه روى زمین از وى »
ق  این کتاب تاکنون چندین بار تصتحیح  111تألیف عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر در  نامهدابوس (2

 1912ق در ستال  111  اساس نسخۀ کتابخانۀ ملتک متورّجمله سعید نفیسی آن را بر ، ازو منتشر شده است
استاس چنتد نستخه تصتحیح کترد و در ستال آن را بر (Reuben Levyروبن لیوی ) ،آن از منتشر کرد  بعد

 1991را در ستال  نامتهدتابوسپس، امین عبدالمجیتد بتدوی متتن  آن ازم در انگلستان به طبع رساند  1311
 نتویسِترین دستاساس ددیمتصحیح غلامحسین یوسفی است بر نامهدابوسا معتبرترین چاپ منتشر کرد  امّ

منتشر شده استت   1911در سال  کهق(  321  کتاب )نسخۀ کتابخانۀ فاتح استانبول مورّ شده و معتبرِشناخته
 در تصحیح یوسفی آمده است:

 ( 31: 1931)عنصرالمعالی کیکاووس، « تویی ترین کسیمعیوبچنان دان که » -
 ین عبارت در تصحیح سعید نفیسی چنین است:ا
 ( 31: 1912، همو« )توی خلق ترینِمعیوبجنان دانک » -

 چنین است:امین عبدالمجید بدوی  تصحیحدر نیز تصحیح روبن لیوی و و در 
 ( 19: 1991؛ همو، 31: 1919، همو« )تویی خلقان ترینِمعیوبچنان دان که » -
از آثتار مهتم نثتر فارستی در  ق(131تا  113الملک )تألیف: بین خواجه نظام  نامۀسیاستیا  سیرالملوک( 9

  1921عبتّاس ادبتال در  جملته از  شتده استت منتشترکنون چند بار تصحیح و تا که درن پنجم هجری است
را  آنمحمّد استعلامی نیز  منتشر کرد  هابرای تدریس در دبیرستانبا توضیحاتی در حواشی آن را   نامهسیاست
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انتشتارات  1931 کته در ستال آماده کرد« هاتوضیحات و فهرست، حلیل، ویرایش متنبازشناسی، نقد و ت»با 
آخترین بتار بته دستت محمتود عابتدی   نامهسیاستت  انتشارات نگاه منتشر کرده است  1931 ار و سپس درزوّ

 آمده است: این کتاب منتشر شد  در 1933تصحیح و در 

 ( 13: 1933الملک طوسی، نظام« )عدل است آن است که دل وی جایگاهِ سزاوارترین پادشاهی» -
 عبّاس ادبال چنین آمده است:  تصحیحین عبارت در همامّا 
   (11: 1921، همو« )عدل است آن است که دل وی جایگاهِ سزاوارترین پادشاه» -

 کاملاً امروزی شده است: عبارت ، زبانِمحمّد استعلامی چاپو در 
 (  31: 1931، همو« )وی جایگاهِ عدل استآن است که دل  سزاوارترین کسی به پادشاهی» -

نیکلسون آن را تصحیح انتقادی کرد الن نولد بار ر  نخستین ار نیشابوریین عطّفریدالدّ الاولياء ةتذكر (1

به همتّ  این کتابم در مطبعۀ بریل وادع در لیدن هلند چاپ شد  1311و  1311 هاید در سالکه در دو مجلّ
 شفیعی آمده است:در تصحیح منتشر شد  در دو مجلّد  1933در محمّدرضا شفیعی کدکنی نیز تصحیح و 

)عطتّار « 1شدنِ اوداتی که نته در موافقتت بتوده باشتدگریستنِ بنده بُوَد بر فوت ترین گریستنیفاضل» -
 ( 911/ 1: 1933نیشابوری، 

 است:همین عبارت در چاپ نیکلسون چنین آمده امّا 
/ 1: 1922، همو« )شدنِ اوداتی که نه بر وجه بوذه باشذگریستنِ بنده بُوَذ در فوت ترین گریستنفاضل» -
231 ) 

اواخر است که در  یمندارجاز متون  ،حفص بن فقیه محمود اصفهانینوشتۀ علی بن ابی  الملوک ةتحف  ((11

 1911زاده در ستال حسن تقتی ابتدا سیّد   این کتاب رااست تألیف شده اوایل درن هفتم هجری یادرن ششم 
ق و نسخۀ ناتمام کتابخانۀ دارالفنون لیدن تصحیح و منتشر کرد و بتار  131نسخۀ موزۀ بریتانیا مورّ   اساسِبر

 مکتتتوب در دتترن هشتتتم( و نیتتز نستتخۀ ایاصتتوفیا )احتمتتالاً استتاسِآن را بتتراکبتتر احمتتدی دارانتتی دوم علی
میتراث  انتشتاراتسلستله در  1932در ستال  کرد کتهتصحیح نسخۀ بریتانیا  ازجمله یدیگر هاینویسدست

« در ستایشِ دانش و اهلِ دانش و خصایلِ مردمِ دانتا»با عنوان  الملوک ةتحفدر باب دوم     مکتوب منتشر شد

 عبارت زیر آمده است:

 ( 11: 1911حفص، علی بن ابی) «از سعادت، دانش است یزیچ ینتربزرگ» -
 صورت ذیل آمده است:بهنادرست بهامّا همین جمله در تصحیح جدید 

 ( 21: 1932، همو)« از سعادت، دانش است تر چیزبزرگ» -

                                                           
 1211/ 2: 1933)عطّار نیشابوری، « ةقَ وافَالمُ يرِی غَلَعَ هِن اوقاتِمِ هُ ی مافاتَلَعَ بدِالعَ کاءُبُ کاءِ البُ لُ فضَاَ»  ترجمۀ این عبارت است: 1

 [( الاولياء ةتذكر محمّدرضا شفیعی کدکنی بر ]تعلیقات
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ط به حوادث کرمان در عهد سلاجقه است وبترین تاری ِ مرکه ددیم یالأعلَ  فِودِلمَی لِلَ العُ قدُعِدر کتاب  (3
محمّد عامری به تصحیح علیق( تألیف کرده و  311 – 191کرمانی )ابوحامد احمد بن حامد الدّین افضلو 

 منتشر شده، آمده است: 1911نائینی نخستین بار در سال 
به  2تر اسبیفارهاز صیقل نامستغنی و  شمجیری 1بهتریناز وزیر ناگزیر باشد و  تر پادشاهیعاقل» -

 ( 111: 1913الدّین کرمانی، افضل« )تازیانه محتاج
سهواً جملۀ نخستِ عبارتِ فوق  ،منتشر شده مریم ایرانمنشدر چاپ تازۀ این کتاب که با شرح و تحلیل 

 صورت ذیل آمده است: به
 ( 131: 1931، همو« )ناگزیر باشد از وزیر تر پادشاهعاقل» -

 

 گیرینتی ه -8
 موصوفِ صتفتِ گذشته در پیوستِ یکی از انواعِ یاء معرفه یائی است که دردر دستور تاریخی زبان فارسی،   1

شواهد کتاربرد ایتن نتوع یتاء معرفته در متتون رفت  کار میمعنی با صفتِ عالی بهعالی یا صفتِ تفضیلیِ هم
 کلّی منسو  شده است شود و پس از آن ظاهراً بهفارسی تا درن نهم هجری دمری دیده می

یکتی از عتالی  ه بته آنکته صتفتِ، امتّا بتا توجتّاستت خانلری یاء نکره دانستهپرویز ناتل را « ی»این   2
 و به نظر نگارنده دراصل یاء موصول است  از انواعِ یاء معرفه است« ی»سازِ اسم است، این های معرفهوابسته
بته دداستتِ آن و ایمتانِ ، کته بناکتریم دترآن ویژه در گتزارشِبته، متون ترجمه از عربی به فارسیدر   9

کار رفته که برابرشان در زبان عربی استم در کلماتی به« ی»بالایی برخوردار است، این نوع مترجمان از ددّتِ 
 معرفه )معرفه به الف و لام( است 

بعضی از  سهوِ های دستوری متون کهن کمتر توجّه شده و همین امر سببِاز ساخت رخیکنون به بتا  1
 آن متون شده است  مصحّحان و ویراستارانِکاتبان و احیاناً 

 
 
 

 منابع
  نقد ادبیشناسی و الف( دربارۀ دستور زبان و زبان

 ( 1931ابوالقاسمی، محسن  )تهران: انتشارات سمت، چاپ ششم دستور تاریخی زبان فارسی ، 

 ( 1911ارژنگ، غلامرضا ) تهران: نشر دطره دستور زبان فارسی امروز ، 

 ( 1932 بهار و تابستانبهار و تابستانالبرزی، پرویز«  )مجلتۀ پتژوهش ، «های فارسی و آلمتانیای صفت در زبانبررسی مقایسه
                                                           

بهتر »نماید: تر میدرست« بهتر»، «ترفاره»و « ترعادل»ظاهراً تصرفِّ کاتبان است، چون به درینۀ دو صفت « بهترین»  در اینجا واژۀ 1
 « شمشیری از صیقل نامستغنی

   فاره: زیرک )دهخدا( 2
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  11-9: 11، شمارۀ 3، دورۀ ادبیات معاصر جهان

 ( 1931البرزی، پرویز  )تهران: انتشارات بازتاب دستور چالشی زبان فارسی ، 

 زبان و ادب فارسی   تهران: فرهنگستان شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(  1939دوست، محمدّ )حسن 

  شمارۀ  ،نامۀ فرهنگستاننامۀ ، ویژهدستورمجلۀ ، «معرفه و نکره در زبان فارسی(  »1933اسفند مهند، محمدّ )راس
1  :31-119  

 تهران:  ،، سال چهارم آموزش متوسطۀ عمومی فرهنگ و ادبدستور ( 1913)ارژنگ، غلامرضا اشرف؛ صاددی، علی
نوشتۀ  (11 -1 )صکتاب  نیمۀ آغازینِچنانچه در شناسنامۀ کتاب آمده، ]توضیح:  وزارت آموزش و پرورش 

  [اشرف صاددی است( تألیف علی112 - 13و نیمۀ دوم کتاب )ص  غلامرضا ارژنگ

 ( 1912شریعت، محمّدجواد  )تهران: انتشارات اساطیر، چاپ ششم دستور زبان فارسی ، 

 ( 1939ضیائی، شهیره  ) اصفهان: انتشارات غزل نحوی کلیله و دمنهبررسی ساختار ، 

 ّتهران: فرهنگ معاصر فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی(  1931ین )طباطبایی، علاءالد ، 

 ( 1931پاییز و زمستان عابدی، محمود«  ) آینۀ مجلۀ ، «و تصحیح مجددّ آن الملوک ةتحفملاحظاتی دربارۀ
  11-11:  39شمارۀ پیاپی  زدهم، شمارۀ دوم،، دورۀ جدید، سال شانمیراث

 ( 1932ناتل خانلری، پرویز  )،تهران: فرهنگ نشر نو، چاپ هفتم  تاری  زبان فارسی 

 یاء معرفه، پسوند ندا، پسوندی نادر و ناشناخته در »(  1931اسفند عطائی کچوئی، تهمینه )؛ ندیمی هرندی، محمود
  111-121: 12، شمارۀ فرهنگستان نامۀنامۀ ، ویژهدستور، مجلۀ «دستور تاریخی زبان فارسی

 نشانۀ تفضیلیِ مضاعف در ساختِ صفت+ تر+»  (1933اسفند ) عطائی کچوئی، تهمینه؛ ندیمی هرندی، محمود 
  131-111: 11 ۀ، شمارفرهنگستان نامۀۀ نام، ویژهدستورمجلۀ ، «تر

 مجلۀ ، «مکسرّ در متون فارسی تا پایان درن هفتم هجری جمعِ مفردپنداریِ » ( زیر چاپ) ندیمی هرندی، محمود
  11، شمارۀ نامۀ فرهنگستاننامۀ ، ویژهدستور

 های فارسی و پهلوی ، ترجمه همراه با گواهشناسی فارسیفرهنگ ریشه(  1939) ، هاینریششمانبهو؛ ، پاولهرن
 از جلال خالقی مطلق، اصفهان: انتشارات مهرافروز 
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 ب( شواهد

 کثیر ، دمشق: دار ابنالاولی ةبعالطَّ، هدالزُّم(  1333/ ق1121ه بن محمّد )نیا، ابوبکر عبداللّالدُّابیابن 
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 به کوشش محمدّرَوضُ الجِنان و روَحُ الجَنان فی تفسیر القرآن(  1933علی خزاعی ) بن ابوالفتوح رازی، حسین ، 
 ناصح، مشهد: انتشارات آستان ددس رضوی، چاپ چهارم  یی و محمدّمهدجعفر یاحقّ 

  به تصحیح جویا ددائق التَّأویل و حقائق التَّنزیل  (1931المکارم حسنی واعظ )ابیابوالمکارم محمود بن ،
 جهانبخش، تهران: انتشارات میراث مکتوب 

  َّهزارۀ فردوسی، به تصحیح علّامه محمّد دزوینی، «مقدّمۀ ددیم شاهنامه(  »1932زاق طوسی )ابومنصور بن عبدالر ،
 تهران: دنیای کتاب 

 یمحمدّ عامری، به تصحیح علیعلَالأ فِودِلمَ لِ  یلَالعُ قدُعِ  [(1913]=  2193) ابوحامد احمد کرمانی،الدّین افضل 
، تهران: انتشارات روزبهان، چاپ حاحصلاح الصِّ رسالۀ  ضمیمۀباستانی پاریزی، به]محمّدابراهیم[ ، مقدمّه از نائینی
 دوم 

 شرح و تحلیل مریم ایرانمنش، تهران: العلُیَ للِموَدفِِ الأعلَی عِقدُ  (1931) ابوحامد احمد الدّین کرمانی،افضل ،
 انتشارات اطلّاعات 

 اکبر فیّاض، مقدّمه و فهرست لغات از تصحیح علیبه ، تاری  بیهقی(  1911بن حسین )بیهقی، ابوالفضل محمّد
 محمّدجعفر یاحقّی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ سوم 

 ( 1933بیهقی، ابوالفضل محمدّ بن حسین  )ها:مقدمّه و تصحیح و تعلیقات و توضیحات و فهرست، تاری  بیهقی 
 محمّد جعفر یاحقّی؛ مهدی سیدّی، تهران: انتشارات سخن 

 ( 1913بیهقی، ابوالفضل محمدّ بن حسین   )]با مقابله و تصحیح و حواشی و تعلیقات تاری  بیهقی]تاری  دیباچه ،
 نفیسی، ]مجلد نخست[، تهران: انتشارات کتابخانۀ سنائی  سعید

 ،به تصحیح محمود عابدی، تهران: دسرات القُضَن حَنس مِحات الأُفَ نَ  (1932عبدالرَّحمان ) نورالدّین جامی ،
 انتشارات اطلّاعات، چاپ چهارم 

  احمد، تهران: انتشارات بنیاد ، به اهتمام نذیر مکاتیب سنائی(  1913)سنائی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم
 مودوفات دکتر محمود افشار 

 ،کبر ا، به تصحیح علی(تفسیر سورآبادی :به )مشهور التَّفاسیر تفسیرُ  (1931ابوبکر عتیق نیشابوری ) سورآبادی
 سعیدی سیرجانی، تهران: فرهنگ نشر نو 

 ( 1911شاهفور اسفراینی، ابومظفر  )هروی تصحیح نجیب مایلبه ، للأعاجم تاجُ التَّراجم فی تفسیر القرآن-
 میراث مکتوب  -اکبر الهی خراسانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگیعلی

 ،محمّتد محمّتد بتنی، ترجمۀ ابوعل((الطَّبَری  الملوک )تاری   و  الامم  تاری    ((1191919))جریر   ابوجعفر محمّد بن  طبری 
  ، تهتران: انتشتاراتگنابتادیمحمد پروین کوشش ار، بهبه محمّدتقیبلعمی، ]معروف به تاری  بلعمی[، به تصحیح 

 دوم  ار، چاپزو

  ،محمدّ محمّد بنی(  تاری  الامم و الملوک )تاری  الطَّبَری(، ترجمۀ ابوعل1933محمّد بن جریر ) ابوجعفرطبری 
 رم بلعمی، ]معروف به تاری  بلعمی[، به تصحیح محمدّ روشن، تهران: انتشارات سروش، چاپ چها

 ( 1913طبری، ابوجعفر محمّد بن جریر  ) [، ترجمۀ جمعی از تفسیرُ الطَّبَری]جامِعُ البَیان عَن تَأویلِ آیِ القرُآن
 ، تهران: انتشارات توس، چاپ دوم ، به تصحیح حبیب یغمایی(ترجمۀ تفسیر طبری مشهور به:)علمای ماوراءالنَّهر، 
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 ( 1933عطّار نیشابوری، فریدالدّین محمّد)  تصحیح و تعلیقات محمدّرضا شفیعی کدکنی، مقدّمه،  ،تذكرة الاولياء

 تهران انتشارات سخن، چاپ دوم  
 ( ّ1311ق/ 1922عطّار نیشابوری، فریدالدّین محمد  )مطبعۀ : تصحیح رنولد الن نیکلسون، لیدن، تذكرة الاولياءم

 بریل، مجلدّ اولّ 
 روی نسخۀ خطی موزۀ بریطانی لندن، به اهتمام کتابخانۀ  از ،الملوک ةُتحف(  1911حفص اصفهانی )علی بن ابی

  طهران، طهران: چاپخانۀ مجلس
 به تصحیح علی اکبر احمدی دارانی، تهران: انتشارات میراث تحفةُ الملوک(  1932حفص اصفهانی )علی بن ابی ،

 مکتوب 
 ( 1912عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر  )حواشی سعید نفیسی، طهران: مطبعۀ مجلس ، با مقدّمه و نامهدابوس 
 ( 1991عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر  )امین عبدالمجید بدوی، با تصحیح و مقدّمه و حواشی نامهدابوس ،

 سینا فروشی ابنتهران: کتاب
 ( 1919عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر  )متن کامل از روی چاپ لندن، زیر نظر علی حصوری،نامهدابوس ، 

 تهران: کتابخانۀ طهوری 
 ( 1931عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر  )به تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: انتشارات علمی و نامهدابوس ،

 فرهنگی، چاپ یازدهم 
 ( ّ2111ق/ 1123غزالی، محمدّ بن محمد  )المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی ]و معه  ینالدّاحیاء علومم

  حزم[، بیروت: دار ابنالاحیاء من الاخبارتخریج ما فی 
 ( 1933غزالی، محمّد بن محمّد  )ترجمۀ مؤیدّالدّین محمدّ خوارزمی، به کوشش حسین خدیوجم، ینالدّاحیاء علوم ،

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم 
 ( 1911فقیه ابونصر احمد بن خیر نیشابوری  ) ُمنُتَخَبِ رونقُ المجَالِس و ] المرُيدينبُستانُ العارفين و تُحفَة

 [، به کوشش احمدعلی رجائی ]بخارائی[، تهران: انتشارات دانشگاه تهران بُستان العارفين و تُحفَةُ المُريدين

  :نسخۀ خطّی محفوظ در کتابخانۀ اسعد ، بسُتانُ العارفين و تُحفَةُ المُريدينفقیه ابونصر احمد بن خیر نیشابوری

 کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران  133، میکروفیلم شمارۀ 1991ه به شمارۀ افندی ترکی
 ( 1911دشیری، ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن  )ِّمحمود بن شریف،  -، تحقیق عبدالحلیم محمود شيري ةسالة القُ الر

  داریدم: انتشارات ب
 ( 1939دشیری، ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن  ) ترجمۀ ابوعلی حسن بن احمد عثمانی، به تصحیح دشیریّهرسالۀ ،

 ، چاپ هشتم مان فروزانفر، تهران: انتشارات علمی و فرهنگیالزَّبدیع
 به اهتمام محمدّ علی موحدّ، تهران: بنگاه ترجمه و قةيقةالحقيحد(  1919الدّین جامی، محمدّ بن مطهّر )دطب ،

 نشر کتاب 
 ( 1931محمّد بن منوّر  )َّمقدّمه، تصحیح و تعلیقات محمدّرضا الخیرسعید ابیوحید فی مقامات شی  ابیاسرارالت ،

 شفیعی کدکنی، تهران: انتشارات آگه، چاپ پنجم 
 ( ّ1931مستملی بخاری، ابوابراهیم اسماعیل بن محمد  )به تصحیح محمّد روشن، شرح التَّعرُّف لمِذهبِ التَّصوُّف ،

 چاپ سوم تهران: انتشارات اساطیر، 
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 ّاصغر حکمت، تهران: انتشارات ، به تصحیح علیالاسرار و عد ةالابراركشف(  1933ین )میبدی، ابوالفضل رشیدالد

 امیرکبیر، چاپ هشتم 
 ( 1992ناصرخسرو دبادیانی  )به تصحیح و مقدّمۀ فارسی و فرانسوی هنری کرُبنَ و محمدّ معین، جامع الحکمتین ،

 نستیتو ایران و فرانسه تهران: دسمت ایرانشناسی ا

 ( 1933نامعلوم  )دکتر بنیاد مودوفات انتشارات ، تهران: و تحقیق اکبر نحویتصحیح  ،مجمل التَّواری  و القصص
  محمود افشار با همکاری انتشارات سخن

 فرهنگی ، به اهتمام محمّدامین ریاحی، تهران: انتشارات علمی ومرصادالعباد(  1931الدّین رازی )نجم دایه، نجم ،
  چاپ نهم

 ،به تصحیح عزیزالله جوینی، تهران: انتشارات تفسیر نسفی(  1931الدّین عمر بن محمدّ )نجم ابوحفص نسفی ،
 سروش، چاپ دوم 

 ( 1931نصراللّه منشی، ابوالمعالی  )به تصحیح مجتبی مینوی طهرانی، تهران: انتشارات امیرکبیر، کلیله و دمنه ،
 چاپ بیستم 

 زیر نظر محمّد پارسانسب، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و یَرحدائق السِّ(  1931الدّین یحیی بن صاعد )نظام ،
  ادب فارسی

 ها(، به تصحیح عباّس ادبال، تهران: وزارت فرهنگ )برای دبیرستان نامهسیاست(  1921الملک طوسی )نظام 
 و تحلیتل، ویترایش متتن، توضتیحات و  بازشناستی، نقتد، نامه()سیاستتسیرالملوک (  1931الملک طوسی )نظام

 ها از محمّد استعلامی، تهران: انتشارات نگاه فهرست
 (، مقدّمه، تصحیح و تعلیقات محمود عابدی، تهران: انتشارات نامهسیاست) سیرالملوک(  1933الملک طوسی )نظام

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


